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واكنش غريب پور به گلايه هاى انتظامى
شرق: طراحى خانه عزت االله  �

انتظامى كه از سوى شهردارى 
خريدارى شده است تا به عنوان 
ــورد  م ــى  انتظام ــوزه  خانه م
بهره بردارى قرار گيرد، موضوعى 
است كه مورد بحث ميان آقاى 
بازيگر و بهروز غريب پور، طراح 

ــت. درحالى كه انتظامى در گفت وگو  اين موزه قرار گرفته اس
ــرق» نارضايتى خود را از طراحى اين محل اعلام كرده،  با «ش
ــته در واكنش به اين نارضايتى به ايسنا  غريب پور روز گذش
ــده  ــوى اين بازيگر تاييد ش گفت كه روند طراحى موزه از س
ــت. او در اين باره افزود: «طراحى اين موزه نه تنها به تاييد  اس
آقاى انتظامى رسيده بلكه ايشان باوجود بيمارى و عدم توانايى 
ــاخت اين خانه موزه  ــان به كرات از تمام مراحل س جسمى ش
ــت و هم فيلم هايش.  ــرده كه هم عكس هايش اس بازديد ك
ــخنان را مى گويد، بايد ديد  ــاى انتظامى امروز اين س اگر آق
ــخنان قبلى اش را  ــان رخ داده كه س چه اتفاق ذهنى در ايش
ــه داد: «آنچه براى ما مهم بود و با آقاى  ــكار مى كند.»او ادام ان
انتظامى هم توافق كرده بوديم، اين بود كه خانه موزه ايشان، 
موزه اى مفهومى باشد؛ يعنى به مفهوم حضور آقاى انتظامى بر 
صحنه تئاتر ايران توجه داشته باشد. ساختمان خانه ايشان در 
حال فروريختن بود ضمن اينكه اين بنا بر يك قنات آب قرار 
ــد آن را به همان شكل حفظ كرد.»اين  گرفته و اصلا نمى ش
ــوزه عنوان كرد: «اگر  ــردان تئاتر درباره نحوه طراحى م كارگ
ــان را به همان شكل قبلى حفظ مى كرديم، شمار  خانه ايش
ــيار كم مى شد زيرا كنجكاوى اوليه فقط  بازديدكنندگان بس
ــان بود و به زودى اين كنجكاوى  درباره زندگى خصوصى ايش
تمام مى شد.»او افزود: «در آغاز پروژه من اصلا حضور نداشتم 
و بعدا به اصرار خود ايشان آمدم. آخرين صحبت ايشان كه در 
حضور جمع بازديدكنندگان انجام شد، به اين مضمون بود كه 
ايشان گفت اين ساختمان و خانه من پاتوق هنرمندان ايران و 
چه بسا جهان خواهد شد. اگر موزه ايشان به همان شكل قبلى 
ــد، اصلا اين منظور برآورده نمى شد.»غريب پور  ساخته مى ش
ــپرد:  ــپس قضاوت در مورد طراحى موزه را به آيندگان س س
ــان را كه  ــان، نظراتش «دلم نمى خواهد به دليل اعتراض ايش
ــناد تصويرى وجود دارد، پاسخ بدهم.  به صورت مدلل و با اس
ــط اين را مى گويم كه بازديدكنندگان خواهند ديد، اينجا  فق
موزه اى مفهومى است و كاملا شأن آقاى انتظامى حفظ شده 
ــان را آيندگان و بهره برداران از اين  و فكر مى كنم جواب ايش
موزه خواهند داد.»«شرق»، بنا به مسووليت حرفه اى خود تنها 
منعكس كننده نگاه و نظرات اين دو بزرگوار به اين قضيه بوده؛ 
از اين رو؛ قضاوت در اين زمينه را به خوانندگان و اهالى فرهنگ 

و هنر واگذار مى كند. 

خبر سازان

 ضيافت 83سالگى «حميد سمندريان» برگزار شد
تقدير از «فرهاد آييش» 

و «خسرو خورشيدى»
ــت،  � ــت اس عسـل عباسـيان:زادروزش نهم ارديبهش

ــا تاخير دو،  ــر، در ضيافتى ب ــدان تئات ــب، فرزن اما پريش
ــين روزهاى ارديبهشت، 83سالگى  سه هفته اى، در واپس
ــتند. حوالى 8 و 9  ــن نشس پدر تئاتر ايران زمين را به جش
ــنگفرش هاى  ــب، هنرمندان عرصه هاى مختلف، بر س ش
مسيرى قدم گذاشتند كه دورادورش شمع هايى افروخته 
ــده بود و آنها را به مراسم ضيافت جشن تولد پدر تئاتر  ش
ــت آكادمى اى كه نام  ــاند؛ ضيافتى كه به هم ايران مى رس
ــود دارد، براى دومين بار در  ــتاد فقيد را بر تارك خ اين اس
ــگى «حميد سمندريان» برگزار  فقدان لبخندهاى هميش
مى شد اما حضار، در ابتداى همان مسيرى كه به باغ جشن 
مى رساندشان، بر تابلويى يادگارى و تبريك مى نوشتند كه 
صورت خندان استاد، از گوشه اش به آنها لبخند مى زد.  هما 
ــتا با قدردانى از بازى هاى حسن معجونى در نمايش  روس
ــتى در  ــادى و رامين سياردش ــتگى»، پيمان مع «سالگش
نمايش «در انتظار گودو»، پانته آ بهرام در نمايش «شكلك» 
و ريما رامين فر در نمايش «اينجا كجاست؟» اعلام كرد كه 
ــكل از هما روستا،  جايزه هيات امناى اين آكادمى كه متش
ــمندريان، محمد يعقوبى، حميد پورآذرى، حسن  كاوه س
معجونى، ابراهيم حقيقى، حميد لبخنده، رسول صادقى و 
فريبرز دارايى است به فرهاد آييش به پاس بازى در نمايش 
ــن، از «خسرو  ــقراط» تعلق مى گيرد. در ادامه اين جش «س
ــوت صحنه و لباس تئاتر كه  ــيدى» طراح پيشكس خورش
سال ها رفيق و همكار ديرينه «سمندريان» بوده هم تجليل 
شد. «خسرو خورشيدى» كه به دليل كهولت سن به سختى 
ــت خود را به تريبون برساند، از حضار خواست براى  توانس
«حميد سمندريان» كف بزنند و گفت: «ياد حميد را هميشه 
ــكوه، «هما روستا»  زنده  نگه داريم و در كنار اين بانوى باش
ــت كه هروقت با او كار  ــيم. حميد يكى از كسانى اس باش
ــب، رفقا و  مى كردم، لذت وافرى مى بردم.» حوالى نيمه ش
شاگردان استاد «سمندريان» كه در اين جشن حاضر بودند 
ــان، لوريس چكناواريان،  نظير ابراهيم حقيقى، رضا كياني
اميرحسن چهلتن، جعفر پناهى، امير جعفرى، محمد سرير، 
حسن معجونى، سيروس ابراهيم زاده، ناهيد كبيرى، هنگامه 
ــعود رايگان، رويا تيموريان،  قاضيانى، بهروز غريب پور، مس
اشكان خطيبى، مهدى پاكدل، بهنوش طباطبايى، محسن 
تنابنده، مسعود پاكدل، رضا بابك، شبنم فرشادجو، شقايق 
ــون غنى زاده، بهاره رهنما،  فراهانى، پانته آ پناهى ها، هماي
ــيان، احمد  ــتى، ماهايا پطروس اصغر همت، على اصغر دش
ــمس، ميكائيل شهرستانى، فريدون  ــاعتچيان، على ش س
شهبازيان، نسيم احمدپور، شهرام مكرى، مجيد سرسنگى، 
ــده، روزبه  ــدى، حميد لبخن ــورآذرى، نگار عاب ــد پ حمي
ــادرى، رضا حداد  نعمت اللهى، حميدرضا نعيمى، اتابك ن
ــتاد را برخود  ــاى كوچك كيك را كه امضاى اس و... تكه ه
داشت سرو كردند تا بتوانند بغض دلتنگى شان براى مردى 
كه بى شك يكه تاز صحنه دل هايشان بوده و هست را فرو 

دهند و با لبخندى به خانه هايشان بازگردند. 

تماشا خانه
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ــرد زنگ زد كه بيا  ــى، دوروز پيش بود كه پيرم يك
برويم «خانه قديمى». صبح روز بعد با ماشين رفتم. عصا 
به دست آمد، سوار شد، راه افتاديم. تا آنجا چنددقيقه اى 
بيشتر راه نبود. رسيديم. گفت: «بايست، همين جاست.» 
ــيدم: «اين خانه شما  ــاز و آجرى بود. پرس بنايى تازه س
ــت؟» گفت: «بود. ديگر نيست. اينجا روزى خانه من  اس
بود. اما حالا نيست.» پرسيدم: «چرا؟» گفت: «بهتر است 
ببينى.» پياده شديم. نگهبان ساختمان به استقبال آمد. 
ــت پيرمرد را فشرد و خوشامد گفت: «منور كرديد  دس
ــزرگ چوبى به حياط وارد  ــاى انتظامى.» از دروازه ب آق
شديم. گفتم: «زيباست.» گفت: «بله، اما خانه من نيست. 
خانه من اين شكلى نبود. يك رديف نرده فلزى كوتاه آن 
ــال آن  را از خيابان جدا كرده بود. با باغچه اى كه 40 س
را باغبانى كرده بودم. خانه من ديوار نداشت. يك طارمى 
حايل ميان ما و همسايه بود. با انبوهى پيچك كه روى 
آن را پوشانده بود.» پيرمرد نمى توانست روى پا بايستد. 
روى صندلى پلاستيكى كنار ديوار آجرى نشست. گفت: 
ــا زندگى كردم. در همين خانه  ــال در اينج «من 50 س
ــود كه مهرجويى به ديدنم آمد. در همين خانه نقش  ب
ــوى باغچه اى كه حالا  ــن»را تمرين كردم. ت «مش حس
نيست. توى همين خانه على نصيريان به ديدنم مى آمد. 
ــاى ديگر.  ــاورز و خيلى ه ــى، محمدعلى كش جعفروال
ساعت ها كنار باغچه مى نشستيم و چاى مى خورديم و 
گپ مى زديم. همه اش درباره تئاتر و سينما. على حاتمى 
ــن  ــال هاى پس از انقلاب. محس هم بود. و تمام اين س
ــينما» همين  مخملباف هم براى «ناصرالدين آكتور س
ــرحال بودم. چابك و  جا نزدم آمد. آن موقع ها چقدر س
فرز. مثل حالا نبود كه با عصا به زحمت راه بروم. تمام 
فيلم هايى كه بازى كردم همين جا تمرين كردم. شب ها 
كه همه خواب بودند. به باغچه مى رفتم و تا صبح تمرين 
مى كردم. همه ديالوگ ها را توى باغچه حفظ مى كردم. 
از «مش حسن» فيلم «گاو» گرفته تا اين آخرى. حالا از 
ــغ از يك درخت كه  ــت. دري آن باغچه هيچ اثرى نيس
باقيمانده باشد. همه از بين رفته است.» صدايش لرزيد. 
چشم ها پر اشك شد. دستمال نخى را از جيب درآورد 
و به چشم ها برد. دقايقى به سكوت گذشت. نگاهى به 
ديوارها كرد. به گلدان هايى كه رديف دور حياط گذاشته 
ــته  ــايل خانه را گذاش بودند. آرام گفت: «من همه وس
ــويى.  ــى يخچال، فريزر، گاز و ماشين لباسش بودم حت
ــته بودم. با پرده ها و  ميز تحرير و صندلى را هم گذاش

ــكل كه بود واگذار كردم تا  چلچراغ. خانه را به همان ش
ــود. اما حالا هيچ نشانى از آن خانه قديمى من  موزه ش
ــت. آن خانه با آن همه خاطره ويران شد و از بين  نيس
ــاخته شده كه هيچ  رفت. به جاى آن بناى جديدى س
ــباهتى به خانه من ندارد.» به زحمت برمى خيزد تا  ش
ــانم دهد. مى گويد: «دستم را بگير». مى گيرم و آرام  نش
ــاختمان جديد وارد  و با طمأنينه قدم برمى داريم. به س
ــويم. از راهرويى باريك از ميان دو آينه روبه روى  مى ش
هم عبور مى كنيم كه تصويرى تا بى نهايت مى سازد. به 
تالار كوچكى گام مى نهيم كه چهار مجسمه سفيدگچى 
دور يك ميز نشسته اند. چهار چهره پرآوازه تئاتر. جميله 
ــاورز، على نصيريان و عزت االله  شيخى، محمدعلى كش
ــى كه در طول  ــوتر نام همه هنرمندان ــى. آن س انتظام
ــن نگاه داشته اند به شكل  ــاليان چراغ تئاتر را روش س
ــته بر ديوار نشانده اند. تركيب چشم نوازى است.  برجس
ــته شده اند. دستم را مى فشرد.  همه نام ها برعكس نوش
مى گويد: «همه اين كارها را مى شد جاى ديگرى انجام 
ــه خراب كردن خانه من نبود. چرا خانه اى  داد. نيازى ب
ــتم ويران شود تا به جاى  كه نيم قرن با آن خاطره داش
ــاخته شود؟ اگر از اول قصد اين  آن اين بناى جديد س
ــود. چه نيازى بود كه  بوده كه چنين بنايى ساخته ش
ــه من را براى اين كار خراب كنند؟ اين همه زمين  خان
ــهر هست مى رفتند جاى ديگر. اما اگر قصد  در اين ش
اين بوده كه موزه اى به نام من در همان «خانه قديمى» 
ــيس شود. چرا آن را نگه نداشتند و بالكل ويرانش  تاس
ــت. معلوم است زحمت  كردند؟» مى گويم: «اما زيبا اس
زيادى كشيده اند.» مى گويد: «مى فهمم. معلوم است كه 
كلى زحمت كشيده اند. من آدم قدرنشناسى نيستم. قدر 
زحمت ها را مى دانم. اما اين حق را دارم كه بگويم اينجا 
هيچ شباهتى به خانه من ندارد. به آن خانه اى كه يك 
عمر در آن زندگى كردم و انبوهى از آن خاطره دارم. آن 
ــه تنها خانه خاطرات من نبود. خانه خاطرات همه  خان
ــينماى ايران هم بود. همه آنهايى كه  بزرگان تئاتر و س
ــتند و در آن خانه رفت وآمد  يك عمر با من رفاقت داش
مى كردند. پذيرفتن اش براى من سخت است. اين باور 
ــت.» به حياط باز مى گرديم. باز  كه آن خانه ديگر نيس
همان صندلى پلاستيكى كنار ديوار و همان سايه. آرام 
ــرد، مى گويد: «چندى پيش به خانه قديمى  كه مى گي
مرحوم دكترعلى شريعتى رفتم. همانى كه موزه شده 
ــت. همانطورى بود كه از قبل مانده بود. ميز تحرير،  اس

«آقاى بازيگر» گريست
خانه ام را براى «موزه» واگذار كردم، ويرانش كردند

مهرداد حجتى

قلم و كاغذ. كتاب ها و حتى عبايى كه در وقت نماز روى 
ــت نخورده مانده  دوش مى انداخته. همه همچنان دس
بود. با ديدن آن خانه مى شد تجسم كرد «دكتر شريعتى» 
چگونه زندگى مى كرده است. اما بازديدكننده اى كه به 
اين خانه مى آيد چه نشانى از گذشته من مى بيند؟ حتى 
چند سانتيمتر از ديوار خانه را هم نگه نداشته اند. همه از 
بين رفته است. سال هاست كه در همه نقاط دنيا خانه 
افراد مشهور را حفظ و مرمت مى كنند تا در طول ساليان 
ــظ مى كنند تا خاطرات درون  دوام بياورد. خانه را حف
آن را حفظ كنند. سال هاست كه نمى شنويم خانه فلان 
نويسنده، شاعر يا هنرمند را خراب كرده باشند تا به جاى 
آن بناى جديدى به نام همان هنرمند بسازند. پس آن 
ــود؟ مكان هاى تاريخى اينچنين  همه تاريخ چه مى ش
براى مردم به يادگار مانده اند. دوست داشتم مردم خانه 
ــال و قديمى كه براى  من را ببينند. همان خانه كهنس
ــن ديوارهاى آجرى  ــه اش خاطره بود. من با اي من هم
ــاى جديد هيچ قرابتى  ــتم. با اين بن قرمز مانوس نيس

احساس نمى كنم.» برمى خيزد. مى گويد: «برويم.» سوار 
كه مى شويم مى گويد چند قدم جلوتر نگه دار مى خواهم 
ــانت دهم.» مى ايستم.  خانه اى مشابه خانه قديمى نش
باغچه اى پر درخت و يك طارمى كه پيچك همه سطح 
ــكى در انتهاى حياط كه  ــانده است و كوش آن را پوش
ــت. آه مى كشد. راه مى افتيم.  از لابلاى درختان پيداس
ــم دوخته و ساكت  در طول راه به نقطه نامعلومى چش
است. از رمپ پاركينگ محل سكونت جديدش پايين 
ــور مصمم رو به من مى گويد:  كه مى رويم، پاى آسانس
ــزت االله انتظامى گفت، من  ــرداد، از قول من بگو ع «مه
در مراسم افتتاحيه ساختمان جديد شركت نمى كنم. 
ــده  من آنجا را خانه خودم نمى دانم. خانه من خراب ش
است.» پيش از بسته شدن در آسانسور مى گويد: «كاش 
آنجا را نديده بودم. لااقل با تصورم از همان خانه قديمى 
دلخوش بودم.» پيرمرد پشت درهاى فلزى محو مى شود. 
ــه با خود برد. چه  ــم. به اندوهى ك به پيرمرد مى انديش

سنگين شده بود! 

ناظرى:
اجازه اجراى موسقايى شاهنامه را 

نداشته ام
ــه تالار  � شـرق: عصر جمع

ــان  ــهر ميزب ــر ش ــى تئات اصل
ــمى در گراميداشت هنر  مراس
نقالى بود. مراسمى كه تعدادى 
از هنرمندان، شاهنامه شناسان 
ــوت در آن  و مرشدان پيشكس
ــه سال  ــتند و با س حضور داش

تاخير، ثبت جهانى هنر نقالى گرامى داشته شد. هنر نقالى با 
نام رسمى «قصه خوانى نمايش ايرانى» به ثبت جهانى رسيده 
ــم با يادى  ــت. ايرج راد مديرعامل خانه تئاتر در اين مراس اس
ــد ترابى گفت «متاسفانه با مرگ استاد ترابى  از زنده ياد مرش
ــوت سرزمين ما، هنر نقالى  و تعدادى ديگر از نقالان پيشكس
در معرض خطر جدى قرار گرفته و ما بعد از اينكه اين هنر را 
توانستيم به ثبت جهانى برسانيم آن را رها كرديم. متاسفانه يا 
خوشبختانه سرنوشت تعزيه هم چنين بود و وقتى ديديم اين 
هنر به ثبت جهانى رسيد آن را رها كرديم و به هيچ عنوان هيچ 
توجهى به آن نكرديم.»ميهمان ويژه مراسم بزرگداشت «شهرام 
ناظرى» بود. ناظرى كه نخستين هنرمندى است كه از اشعار 
شاهنامه در موسيقى سنتى استفاده كرده است و سال ها پاى 
اين انتخابش ايستاده، از بى توجهى برخى دستگاه هاى فرهنگى 
ــاهنامه گله كرد و گفت: «من در حالى امروز از  ــبت به ش نس
شاهنامه و فردوسى براى شما سخن مى گويم كه طى سال هاى 
قبل به هيچ عنوان اجازه اجراى اثرى موسيقايى از شاهنامه را 
نداشتم و اگر شما به مصاحبه ها و گفت وگوهاى رسانه اى من 
طى 30سال گذشته نگاهى كنيد به اين موضوع مى رسيد كه 
من هميشه از اجرانشدن اثرى موسيقايى پيرامون شاهنامه و 
ــكلات مجوز در اين حوزه انتقاد مى كردم.» ناظرى عنوان  مش
كرد: «من آنقدر در خارج از كشور كنسرت دادم كه كسانى كه 
مانع كارم مى شدند از رو رفتند و ديدند كه قرار نيست اجراى 

شاهنامه به ضرر يا نفع كسى تمام شود.»

زير آسمان فيروزه اى
ــس انجمن  ــن تارخ،  ريي فرانـك آرتا: امي
ــينماى ايران (خانه سينما)، در  بازيگران س
ــانه ها مبنى  پى درج خبرى در برخى از رس
ــهور  ــتگيرى دو نفر از بازيگران مش بر دس
سينماى ايران در پارتى شبانه، به اين خبر 
ــان داد. او در گفت وگو با «شرق»  واكنش نش
عنوان كرد: «متاسفانه، گاه به گاه در خبرهاى 
سايتى، مجله يا روزنامه اى مى بينيم و شاهد 

ــينما در پارتى شبانه  ــتيم كه فلان بازيگر مشهور س هس
ــده است كه من نسبت به انعكاس اين مساله  دستگير ش
ــمرد:  ــم.» وى دلايل اعتراضات خود را چنين برش معترض
ــوال برانگيز است. حتما  مى دانيد كه  «اصلا  نفس قضيه س
ــدان ما مى دانند كه بايد به قانون احترام بگذارند و  هنرمن
ــت. اما  ــوب هم مى دانند حدود و ثغور قوانين تا كجاس خ
متاسفانه گاهى اوقات گاهى اخبارى را مى خوانيم كه اگر 
ــأنى براى اصول حرفه اى روزنامه نگارى قايل  شرافتى و ش
باشيم، قطعا  با چنين مسايلى روبه رو نمى شديم. اما وقتى 
با اين مساله مواجه مى شويم و قضيه را پيگيرى مى كنيم، 
ــود. به طورى كه وقتى  ــاط مبهم ماجرا پررنگ تر مى ش  نق
ــيم و  ــويم، به نتيجه اى نمى رس منبع خبر را جويا مى ش
ــرى احاله مى دهد! و اصلا   ــى منبع خبر را به ديگ هر كس
ــت. واقعا نمى دانم كه اين مساله از  منبع خبر معلوم نيس
كجا ناشى مى شود. چون در وهله نخست بايد منبع خبر 
مكشوف و بعد به درج آن اقدام شود. نمونه اخير اين مساله، 

خبرى بود كه در روز گذشته درج شد كه دو 
بازيگر مطرح سينما با 20بطرى مشروبات 
الكلى در پارتى شبانه دستگير شدند! به نظرم 
ــت  اصل قضيه آنقدر كمدى و تخريبى اس
ــت كه مى خواهند  ــه بيانگر اين نكته اس ك
ــينماگران و به  ــكل ممكن س به بدترين ش
خصوص بازيگران سينما را تخريب كنند. اگر 
بخواهيم خوشبينانه قضاوت كنيم سينماى 
ايران بعد از گذر از فضاى خاكسترى چند سال اخير،  آرام 
ــاى همدلى و اميد را تجربه مى كند. در اين  آرام دارد فض
مدت كوتاه شاهد بوديم كه جشن بزرگان سينما و اهالى 
رسانه برگزار مى شود و اين نشانه همدلى و همگرايى فضاى 
رسانه و سينما است. از سوى ديگر هم معتقديم سينما، غير 
از هنر- صنعت،  رسانه هم هست. حالا پرسش اين است كه 
در اين فضاى گل آلود چه كسانى مى خواهند ماهى خود را 
صيد كنند؟ آيا در اين ميان كسانى كه به دستمزد بالاى 
بازيگران و همين طور شهرت آنها حسادت مى ورزند،  دست 
ــد: «من  به چنين كارى مى زنند؟»وى در پايان متذكر ش
ــى  است. ولى  هنوز نمى دانم كه منبع خبر كجا و چه كس
ــت، خواهان  از نيروى انتظامى كه متولى اجراى قانون اس
آن هستيم، درخواست مى كنيم كه تا مواجه شدن با چنين 
مساله اى، جامعه اصناف سينما (خانه سينما) ولو به شكل 
ــنگرى و  محرمانه را مطلع كنند، تا صنف هم جهت روش

ساير موارد اقدامات لازم را انجام دهد.»

اعتراض رييس «انجمن بازيگران»
 به خبرسازى عليه 2 بازيگر مشهور

محمد خاتمى به تماشاى «هم هوايى» نشست
ــب اجراى  ــات در آخرين ش ــت اصلاح رييس دول
«هم هوايى» به تماشاى اين تئاتر نشست. تئاتر «هم هوايى» 
ــقانه زنان اين ديار است كه در تالار حافظ و  روايت عاش
به كارگردانى افسانه ماهيان و با بازى ستاره اسكندرى، 
الهام كردا و سارا بهرامى اجرا شد. افسانه ماهيان ضمن 
ــيدمحمد خاتمى، به نمايندگى از  تقديم اين اجرا به س
ــراى هم هوايى، در  ــروه اجرايى اين نمايش گفت: «اج گ
ــت اگر بگوييم نام و  حضور بزرگ مردى كه اغراق نيس
ــان والاى هنر و فرهنگ با نام او عجين است كه در  نش

بودنش از گفت وگو گفت و گفت و چه بسيار كه نشنيدند 
سعادت كم نظيرى است. جناب آقاى خاتمى مقدمتان نه 
بر صحنه تئاتر كه بر زندگى ما هميشه گرامى است، نام 
شما برايمان هميشه انديشه به ارمغان مى آورد باشد كه 
باشيد هميشه.»بعد از اجراى اين نمايش، خاتمى با حضور 
ــت صحنه با عوامل و بازيگران اين نمايش ديدار  در پش
ــدون عموزاده خليلى و  ــو كرد. همچنين فري و گفت وگ
حجت الاسلام محمدعلى آهنگران، خاتمى را در تماشاى 

اين تئاتر همراهى مى كردند. 
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